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 ....چين بريتانيا، ،متحده ايالات

 

 ها چگونه واژگون مي  شوند؟ امپراطوري

 نوشته فيليپ گلوب

 چكانوسكي-ترجمه نگين شريف

 

محدوديت هايي   كرده وبر ضد چين تصميم به اقدامات و آمريكا و كاخ سفيد، براي اولين بار توافق ٔكنگره

 شكايت هاي موضعي واشنگتن، براي ايالات فراي. جنگي تجاري بيانجامد گرفته اند كه ممكن است به

خصوص از جانب منطقه اي از  به .برود امري دشوار است متحده پذيرش اينكه قدرت مطلقش زيرسوال

 .نفوذي قدرتهاي غربي بوده است دنيا كه حوزه

سابق  چگونه، در كمتر از يك قرن و نيم، مستعمره هاي ايالات متحده در چه شرايطي شكل گرفت؟ قدرت

 دو در قرن نوزدهم، با حركت نظامي و فرهنگي  جاي اروپا را بگيرند؟ انگلستان توانستند از جهت اقتصادي،

 .نابرابرانه شد غربي مركز ثقل قدرتي  بين المللي و گانه توسعه اقتصادي و استعماري، اروپاي

مستقلي با  جهاني  تقريبامراتب بود و از اقتصاد  جهاني  كه سابق، غير متمركز وبدون سلسله سيستم

با انقلاب  ...)مغول امپراطوري عثماني، اروپاي غربي، چين، امپراطوري(بود برخوردار توسعه اي نسبتا هماهنگ

اقتصادي و جغرافيايي اروپاي غربي،  گسترش . ثروت درغرب متحول شد صنعتي وتمركز همزمان قدرت و

دو  اين .ميكنند يك جنبش هماهنگ عمل لات متحده مثلدر ايا زمان بارشد جمعيت گروه هاي اروپايي  هم

المللي ايجاد  و ساختار طبقاتي جديدي را از روابط بين شكل گسترش در طي  اين قرن به هم پيوسته

 غالب و از سوي آتلانتيكي- اروپا »مراكزقدرت «  جدايي بينٔآن از يك سو رابطه اي كه شاخص.كردند

 كارل ماركس و فردريش ٨%١٨سال  در .ري مغلوب و وابسته بودتوسعه استعما ديگر مراكز درحال

 بازار جهاني ماهيتي استثمار « توصيف پيشگويانه خود چنين ميگويند كه انگلس در
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جاي نياز هايي  كه  به. ملي  صنعت را بر انداخته استٔپايه المللي به توليد و مصرف كشور ها داده و بين

 آمدند كه براي پاسخگويي آنها احتياج به ند، نياز هاي جديدي به وجودارضا ميشد سابق با توليدات ملي 

 جاي انزواي مناطق و خودكفايي ملل، روابط به .مي بود) ١(»توليدات سرزمين و آب و هواهاي دوردست

 اين وجود، اين سيستم جهاني  در حال توسعه، با.ملتها توسعه يافت جهاني  و بگونه اي وابستگي جهاني ميان

 ستد هايي  طولاني  و  دادو جديد صنعتي نقطه حركت و نقطه شروع كشورهاي .تمي  نا عادلانه استسيس

و مانع گسترش آن در جاي ديگر  مهارت را متمركز كرده شده، ثروت، دانش و صنايعي پر سود

ين ا با زيربنايي كاپيتاليستي نقطه مسلط كل مركزقدرت « برودل اينچنين مي نويسد كه فرناند.شدند

  مناطقٔدارند ، اگر مركز به مواد اوليه آنجايي كه دو سو ي قضيه با هم رابطه مستقيم از .ساختار است

 ).٢(»تحميل مي كند به نياز مركزي ميشوند كه قانون خود را مون خود نياز دارد ، اين مناطق وابستهاپير

 

 ٔطي  جنگهاي اشغال گرايانه در.خشونت شكل گرفت ترتيب يكدست شدن اقتصاد جهاني همراه با بدين 

هاي مستعمراتي  شبكه هاي توليد و بازرگاني امپراطوري تدريجاً بخشهاي مهم و مهمتري از دنيا به بي  وقفه،

در ، ميليون)٢٧( اندكي  بيش نبود٠'١٧سال  زيردستان تحت سلطه مستقيم اروپا كه در تعداد .پيوستند

 ١٨٨٠  ميليون در سال٣١٢، ١٨٣٠ميليون در سال  '٢٠ :يافت قرن نوزدهم به صورت انفجاري افزايش

كشورهايي هم كه به ظاهر  اين جمعيت هاي رسمي  و ارضي، جمعيت به .١٩١٣ ميليون در سال %''و 

  غير رسمي  هستند،ٔقوانين استعمار طلبانه سلطه سيستم تحميلي كنترل از راه دور و مستقل ولي  تحت

 .افزوده ميشوند

طبقه بند يهاي كاري  نصف جمعيت دنيا، با زور به يكي  از اين رآغاز قرن بيستم، بيشتر ازترتيب در س بدين

 .مي باشد كشورهاي صنعتي نوپا نياز هاي كه صرفا تنها پاسخگوي بين المللي متصل است

 انزواي آمريكايي اسطوره 

 در.كنترل مي كند جارت رات  ، توليد و نوسانتجارت دريايي اين سيستم، بريتانيي كبير، غألب شده و در 

ذغال سنگ   درصد٠' در صد آهن و ٣' ، از جمعيت جهاني  درصد٢نيمه قرن نوزدهم، اين كشور با تنها 

در جهان را براي صنعت   در صد پنبه توليدي٠'انحصاري نزديك از  و ذغال چوب را توليد كرده و امتياز

شش برابر فرانسه و   پنج برابر آمريكا و پروس،انرژي اين كشور، مصرف .دست دارد پارچه بافي  خود در

جهاني  و دو سوم از دادو   ، معرف يك چهارم از تجارتبه تنهايي او .روسيه است صدو پنجاه پنج برابر

  .است اي كارخانه ستدهاي محصولات

يكا از و جلو آمر آلمان از نظر صنعتي به پاي او رسيده و حتي ، امپراطوري بريتانيا ، با اينكه١٩١٣سال  در

جنوبي، آفريقا و خاور ميانه، يك  از اقيانوس آرام تا اقيانوس اطلس، آسياي زده است، با وسعت زيادش
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هاي بين  گذاري  جهاني  و سرمايهٔامپراطوري قلب سرمايه اين .جمعيت جهان را در بر مي گيرد چهارم

ايش، به  اريهذ سرمايه گٔ كليهرشد، با ، اين امپراطوري همچنان در حال%١٩١سال  در.المللي است

كسب  مد اصلي  خود راآدر متحده، ده در صد از در كشورهاي مستقل، آمريكاي لاتين و ايالت خصوص

 .مي كند

شهروند لندني، در حالي  كه چاي  يك «:دان، چنين مي نويسد از اين تاريخ، جان مينارد كينز ، اقتصاد قبل 

كه  مختلف را از سراسر نقاط دنيا، به هر تعدادي تلفن محصولاتميل مي كند، ميتواند با يك  صبحش را

جديد هر نقطه يي از دنيا كه  سرمايه اش را در منابع طبيعي و شركتهاي(...)  ،بخواهد به دست بياورد

اندازه كه فلز گرانقيمت  مستخدمش را به بانك بغلي بفرستد تا هر ؛(...) ريسك بگذارد خواست به

 از مذهب،زبان يا آدابشان بداند و چيزي سرزمينهاي خارجي  برود بدون اينكه چيزي به ]و [خواست بياورد

 . )٣( »...همراه نداشته باشد جز ثروت

جنگ گرايي ضربه   وقتي  كه اتحاد بين ملي  گرايي و %١٩١ ،اولين جنبش جهاني  سازي در پايان سال اين 

 .مي كند، به صورتي  ناگهاني متوقف ميشود وزدهم وارداروپايي  قرن ن المللي سلطه نهاييش را به نظم بين

 

 همان.مي  كند و منطق ماوراي ملي  و كاپيتاليستي را رو ملي  قدرت طلبي و پيشرفت تضاد بين منطق جنگ، 

اروپايي  را تضعيف  كرزن اعتراف مي كند، جنگ امپرطوريهاي بريتانيايي لرد طور كه رهبر محافظه كار

همچنين،  جنگ،.ميشود باورنكردني قدرت ها و آرزوهاي ضد استعماري با رشدي يختنكرده و باعث برانگ

ومهمتر از همه اينكه،  سرانجام . فاشيسم را مهيا مي كندٔزده و زمينه بلشويكي در روسيه دامن به انقلاب

 ده به صورتي  كهن به سمت ايالات متحٔقاره انداخته و روند انتقال مركزيت را از اين جنگ اروپا را از پا

 .ناگهاني شدت مي بخشد

قبل از  حتي.است  جهاني  سازي بودهٔاصلي  روند اوليه متحده تا هم زمان هم يكي  از مهره هاي ايالت 

سيستم اقتصادي اين سمت  بريتانيايي آمريكاي شمالي جاي مهمي  در ، مستعمره هاي*١٧٧استقلال سال 

از استقلال، نقش ايالت  بعد .بازرگاني منابع استعماري استخراج و ٔداشتند، سيستمي  بر پايه اقيانوس اطلس

 . افزايش پيدا مي كند  ستد اين منطقه به صورت قابل ملاحظه اي متحده در داد و

 ٢٠،  ، اين صنعت٠'١٨سال  حوالي.حال صعود است  پنبه نشانگر اين قدرت درٔبين المللي شده صنعت 

همين  در .)�(بريتانيا را در بر مي گيرد ز نصف ارزش كل صادراتواردات و بيشتر ا درصد درآمد خالص

اين محصول در دنيا  پنبه در جنوب، جزو اولين توليد كنندگان زمان، ايالات متحده هم با كشتزارهاي

 ، دو سوم آن را در دست دارد٠*١٨و در سال  ، يك پنجم توليد جهاني ١٨٢٠كشور در سال  اين .ميشود

 . را بر اندازد ه جنگ شمال و جنوب برده داريقبل از اينك درست
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بين المللي  و ايالات متحده از نظر تجاري، ردو بدلهاي  ناگسستني بين اروپأقرن نوزدهم، رابطه از 

جمعيت و سازمان دهي   تبادلات، در نيمه اول قرن، به افزايش اين .دارد سرمايه اي و جمعيتي وجود

مرحله از گسترش بي وقفه  اين .كرد  غصب شده بودند كمك زياديوقتها به زور زمينهايي كه بيشتر

 چرا كه ريشه آن در قدرت مادي و دارد؛ زيادي به گسترش استعماري اروپايي  شباهت جغرافيائي،

و بخشي از جنبش كلي   تمامي  جامعه هاي استعمار شده وجود دارد ايده هاي فرهنگي  و نژادي است كه در

 .محسوب ميشود  قرنٔتوسعه طلبانانه

بين المللي گشته و  متحده به دنبال جايگاهي قابل رشد در مقطع  ، ايالترغم اسطوره انزواي آمريكايي به 

مستعمره هاي جديد، و گاهي در  كشور همواره در عمليات هاي تحميلي در اين : آن را بدست آورده است

در   عمليات نظامي٢٨، اين كشور ٨٩٨١ و *%١٨سال  بين .اروپايي  متعهد شده است كنار ارتش هاي

خود   در عين حالي  كه در.آرام انجام داده است اقيانوس-آسيايي  ٔعمليات در منطقه١٩آمريكاي لاتين و 

با اسپانيا در سال  جنگ .بومي مشغول عملياتي  بي وقفه بوده است سرخپوستان  آمريكا هم ، عليهٔقاره

 بعد، پس از سال ٔو دوره طلبي  توسعهٔدوره ارتباطي  است بين اولينفيليپين مقطع   و استعمار كوبا و١٨٩٨

 . اول استٔتر ولي  گسترده تر از دوره  كه غير رسمي '%١٩

 خود )'(»بديهي سرنوشت« ٔگسترش اراضي  را نشانه ميانه قرن نوزدهم، توسعه طلبان آمريكايي  در 

قرن، توسعه طلبان، تاريخ  اواخر در.  عيان كنندو بر كل غرب مي دانستند تا برتري خود را در اين قاره

در  در صد از توليد جهاني  كارخانه   اي'،٢٣(صنعت خود را باري ديگر بنابر موقعيت جديد پيشرفت جهاني 

تغيير  و اهميت رو به افزايش تعهدات بين المللي شان )١٩٠٠سال  در صد براي بريتانيا در'،١٨مقايسه با 

جانشيني امپرياليستي تصور   يك فرايند تاريخي گزينشي ؤعنوان ثمره مريكا را بهدادند؛ آنها ترقي  آ

 .كردند

كشورش را  هوادار توسعه طلبي، برتري اقتصادي جهاني  از نزديكان رئيس جمهور تئودور روزولت، و يكي  

 وت و قدرت،ندارد كه ايالت متحده مركز ثر دليلي  «:چنين مي نويسد  پيش بيني  كرده و١٩٠٠در سال 

 ).*(»بوده اند، نگردد قسطنطنيه بزرگتر از آنچه كه انگلستان، روم و

اولين درگيريها، سردستگان  فرداي .را تاييد ميكنند جنگ جهاني  اين پيش بيني  تحول تاريخي  دو 

 اما .كردن تعهدات خودبا ايالات متحده مي انديشند به عهد نامه آنگلو ساكسوني يعني  قسمت بريتانيايي

  ، كارشناس نافذ امور بين المللي١٩٣٩سال  در .در جهان است اين كشور از قبل به فكر  برتري آمريكايي 

از مهمترين حوادث تاريخ بشري  طول دوراني كه نسل ما به آن تعلق دارد يكي  در «:والتر ليپمن مي نويسد

، *%١٩سال  در ).٧(»طلس عبور كردا كه تمدن غرب را كنترل مي  كرد از اقيانوس قدرتي .افتاد اتفاق

زمان امپراطوري پارس   از«:جانشيني قدرت سلطه طلبانه را داشت يس جمهور هري ترومن نيز فكرئر
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 ٔاندازه ويكتوريا، هيچ ملت و گروهي از ملل به آلكساندر، روم آدريان، بريتانياي كبير داريوش اول، يونان

 ). ٨(»متعهد نبوده است ما

كشور از اروپا پيشي   اين : مركز و اوج قدرت قرار مي گيرد ، ايالات متحده به واقع در%١٩'از سال  بعد

 را برنامهاي و سيستم عهدنامه هاي تضميني  كاپيتاليستي را ساختار داده و مدرن كرده گرفته، اقتصاد جهاني 

كمونيستي و  وكرغم دو قطبي بودن جهاني  كه به دو بل به. ريزي مي كند كه همچنان دنبال ميشوند

جنگ بر سيستم بين المللي مسلط  ايالت متحده همچنان در دهه هاي بعد از كپيتاليستي تقسيم شده است،

اين كشور   پيشگويي مي  كردند،١٩٨٠ و ١٩٧٠سالهاي  رغم گفته هايي  كه زوال اين قدرت را در به .است

  .ار داشت جهاني  شدن قرٔدومين دوره در پايان جنگ سرد همچنان در مركز

آرزوي قرن جديد  ايالات متحده كه تنها قدرت حاضر بوده ،  ، سردستگانپيتاليستي و جهانياسيستمي  ك در

و حضور   وسعت«:كه تاييد مي كند ، زبيگنيو برژينسكي١٩٩٨سال  در .مي  پرورند آمريكايي  را در سر

 «:كه  نيز هانري كسينجر مي  گويدسال بعد از آن سه ).٩(»نظير است قدرت جهاني  آمريكا امروزه بي 

دوران نصرت  اين ).١٠(»امپرطوريهاي گذشته بي  مانند است جهاني  ايالت متحده مثل بزرگترين پيشرفت

اين وجود، ايده هاي توسعه  با .دادند جنگ و بحران اقتصادي آن را تحت شعاع قرار دو .طول زيادي نكشيد

قرن را به قرن آمريكايي  ديگري  اين :«:اف باراك اوباما اين نبود كهاز اهد آيا .ادامه دارند طلبانه همچنان

  ).١١(»كند؟ مبدل

 دوباره آسيا و مناطق بزرگ ديگر پسا صعود .دارد سيستم امروزي به سمت چند مركزي شدن رو ولي 

 هها، مثل چين كه مانند قدرت مركزي نيم قاره -جديد كشور استعماري، در طي  دهه هاي اخير و نقش

متحده بدون شك جزو  ايالت .موقعيت را كلا تغيير ميدهند مستقلي در كاپيتاليسم جهاني  عمل ميكنند،

 .وفق بدهد نقشي  كمرنگتر در امور جهاني  با كثرت گرائي و ولي  بايد خود را قدرتهاي بزرگ است،
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